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  چكيده
هـاي معاصـر،    ترجمـه  هـاي جعلـي و شـبه    رو بر آن است تا بـا واكـاوي ترجمـه           جستار پيش 

پيدايش اين گونه آثار نـه      . ترين دلايل پيدايش اين آثار را در زبان فارسي روشن كند            مهم
ي، ما را بر آن داشت تا با روش اسنادي، ، بلكه با نقاب ترجمه در زبان فارسفيتألبه شكل 
محورِ تـوري   -متني بافت و با رويكرد توصيفي و مقصد         ها را با توجه به عامل برون        اين متن 

)Toury, 1995 ( دهـد گـذر از سـد     بررسي چرايي عرضه اين آثار نشان مي. كنيم بررسي
تـرين     از جملـه مهـم     ويـژه پـيش از انقـلاب،        هاي مختلف به      مميزي و تيغ سانسور در زمانه     

 انتـشار   درهـا     چراكـه معمـولاً آسـتانه تحمـل حكومـت         . است  دلايل پيدايش اين آثار بوده    
 مخاطـب بـه انجـام    ختني بـرانگ يا بـر  انتشار مطالبي  اي تند   ي ناهمخوان و نقدها   يها  دگاهيد

 گـر ي د ي مخـاطب  ي و بـرا   گـر ي د يياي فرهنگ و جغراف    پيوند با  دربه ويژه اگر     ي،اسيكنش س 
 مـؤثر همچنـين، عامـل     .  بالاتر اسـت   -و از رهگذر ترجمه به فرهنگ مقصد راه يابد          -باشد

ي ادب ـ نظـام  در ترجمه  كانوني گاهيجاترجمه    هاي جعلي و شبه     ديگر در پديد آمدن ترجمه    
فارسي در دوره معاصر و بـه دنبـال آن جـذب مخاطـب بيـشتر و در نتيجـه كـسب درآمـد                        

) پرسـوناژ (لايل خلـق ايـن آثـار آفـرينش، شخـصيت            از ديگر د  . است  اقتصادي بالاتر بوده  
 تغييـر اسـلوب     هاي سياسي،   ها و گروه     ستايش يا بدگويي از چهره      جايگزين براي نويسنده،  

 در  تيمحـدود  و بـيم از ناكـامي در مـسير فعاليـت ادبـي               در نويسندگي يـا سـرايش شـعر،       
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  .توان نام برد هاي ادبي فارسي را مي پردازي در برخي گونه شخصيت
ترجمـه، فرهنـگ ميزبـان، نظـام چندگانـه ادبـي،               شـبه   ترجمه جعلي، : هاي كليدي   واژه

 پرسوناژ
 

  مقدمه. 1
دار در مطالعـات ترجمـه،    برانگيـز و دامنـه    از جمله مباحث جنجـال 1ترجمه جعلي/ترجمه مبحث شبه 

 بـسياري   ترجمه جعلي در  /ترجمه  از آن جاكه مبحث شبه    . است  مطالعات ادبي و ادبيات تطبيقي بوده     
هـاي ادبـي      هـاي بـسياري در نظـام        خورد، موضوع پژوهش    ها و ادبيات جهان به چشم مي        از فرهنگ 

ترجمة جعلي در مطالعات ترجمه     /ترجمه   شبه   پس از طرح جايگاه ويژه پژوهشي      ، ويژه  به. است  بوده
هـا در   گتوصيفي و توانايي بسيار بالاي آن در تبيين و تشريح هنجارهاي ترجماني حـاكم بـر فرهن ـ            

پژوهـشگري كـه پيـشگام    -) Toury, 1995, p. 40(هاي گونـاگون از سـوي گيـدن تـوري      دوره
هاي ترجمه جعلي افزون بر روشن  پژوهش دربارة متن. آيد مطالعات توصيفي در ترجمه به شمار مي     

هـا و     گيري فـرآوردة نهـايي ايـن نـوع مـتن            شناختي دخيل در شكل     ساختن قواعد و هنجارهاي زبان    
تواند به تبيين دلايل عرضه و كاركردهاي ايـن متـون در فرهنـگ                هاي متني و زباني آن، مي       يويژگ

 بـر كنكـاش پيرامـون       افـزون هاي بسياري در جهـان        در همين راستا، پژوهش   . ميزبان نيز كمك كند   
گيـري و ابعـاد و پيامـدهاي     ترجمه، به بسترهاي شـكل    هاي متني و زباني ترجمه جعلي و شبه         ويژگي
در زبان فارسي نيز چندين پژوهش به ايـن مهـم           . اند  ي، ادبي، سياسي، و اقتصادي آن پرداخته      فرهنگ

است اما از آن جاكه اين مطالعات بيـشتر بـه مـوردپژوهي نويـسنده يـا اثـري خـاص                       اختصاص يافته 
ترجمـه در   ها، شرايط، و دلايـل ترجمـه جعلـي و شـبه     توانند شمايي كلي از ويژگي     اند، نمي   پرداخته

بر همين مبنا، پـژوهش حاضـر بـر آن اسـت            . اي ويژه به دست دهند      ان و فرهنگ فارسي در دوره     زب
گيري آثار ترجمه جعلـي و        گرفته درباره چرايي شكل     هاي انجام   تر در قياس با پژوهش      نگاهي كلان 

و، از ايـن ر   . هاي پيدايش اين آثار را در فارسي معاصر واكاوي كند           ترجمه در نظر گيرد و زمينه       شبه
ترجمـاني فارسـي    هاي جعلي و شـبه    روي جستار حاضر آن است كه نويسندگان ترجمه         پرسش پيش 

 بلكه با نقاب ترجمه به خواننـدگان عرضـه          تأليفيمعاصر به چه دليل آثار تأليفي خود را نه به شكل            
  .اند اند و عوامل اثرگذار در اين زمينه كدام بوده داشته

و اقتصادي ايـن متـون    فتار فرهنگي، اجتماعي، ادبي، سياسي،   گويي به اين پرسش، با      براي پاسخ 
و بـا روش  ) Toury, 1995(محورِ تـوري  -را واكاوي خواهيم نمود و با رويكرد توصيفي و مقصد

  .اسنادي در پي روشن ساختن چرايي بروز اين پديده در زبان فارسي معاصر خواهيم بود
                                                                                                                   
1 pseudotranslation 
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 چارچوب نظري. 2

اي ادبـي در معنـاي     در نـشريه 1 را نخستين بار الكـسيس والادمـور  ترجمه شبه/اصطلاح ترجمه جعلي 
، اما اين اصطلاح از آن زمان تاكنون براي اشاره بـه  )Rambelli, 2009( به كار برد 2»ترجمه آزاد«

) Torrens, 1994(بـراي نمونـه، تـورنز    . است مفاهيم بسيار گوناگوني در حوزه ترجمه به كار رفته
داد ترجمـه   كند كـه بـرون     اللفظي استفاده مي    ترجمه تحت آن گونه از    اره به   از اين اصطلاح براي اش    

آن را براي اشاره بـه ترجمـه آميختـه بـا     ) Rado, 1979(رادو . ماشيني و بدون روحِ خلاقيت است
آن را ) Stocès, 2004 as cited in Pinto, 2013(بـرد و استوسـز     بـه كـار مـي   3سـازي  مقلـوب 

كه نتوان آن را با متن مبـدأ مـرتبط            چنان  داند، آن   قتباسِ همراه با آفرينش مي    ترجمه بسيار آزاد و يا ا     
اي از ارتبـاط بـين        با وجود اين، ترجمه جعلي در بيشتر موارد براي اشاره به وجود نوع ويژه             . دانست

بر اين ) Popovič, 1976(است، براي نمونه، پوپوويچ   در نظر گرفته شده5 و متن پسين4متن پيشين
تري از مخاطبـان، اثـر تـأليفي          اي براي دسترسي به طيف گسترده        است كه ممكن است نويسنده     باور

سان با بهره بردن از رونق ترجمـه، طـرح ادبـي              خويش را با شكل و شمايل ترجمه ارائه كند و بدين          
  .نامد  مي6متن پسين وي چنين متني را از ديدگاه نظريه ادبي، شبه. خود را پيش ببرد
غيـر  يا ) Rambelli, 2009( بودن رابطه متني تقليديگران شناسه اين نوع متن را ديگر پژوهش

 هـاي   تعريـف ي ازاز ميان بـسيار . دانند مي) Kupsch-Losereit, 2014( بودن متن مبدأ آن واقعي
 تعـاريف در مطالعـات ترجمـه پذيرفتـه          ديگـر شده براي ترجمه جعلي، تعريف تـوري بـيش از             ارائه
در قالب ترجمه ارائه شده اما متن مبدأيي براي آن  «داند كه     ه جعلي را متني مي    وي ترجم . است  شده

» و رابطه ترجمـاني اسـت     » انتقال واقعي زباني  « در نتيجه فاقد هرگونه      -در زبان ديگر موجود نيست      
)Toury, 1995, p. 40 .(اي   وي و مفهـوم گـسترده  7محـور -نگاه توري منشعب از رويكرد مقصد

دهد، نگاهي كه بررسي گستره وسيعي از مفاهيم همچـون تقليـد ادبـي،                مه ارائه مي  است كه از ترج   
اين . سازد  ممكن مي » ترجمه«ترجمه و همانند آن را زير چتر عبارت عام            اقتباس، ترجمه جعلي، شبه   

فرض متن مبدأ، فـرض انتقـال، و فـرض          :  است 8مفهوم گسترده در آراي توري برآمده از سه فرض        
بودن اين سه اصل تأكيد دارد و بر اين باور است كه همين مفروض          » مفروض«ود بر   توري خ . رابطه

دهد بر متن تـأليفي خـود رداي ترجمـه بپوشـانند،           هاست كه به نويسندگان امكان مي       بودن اين اصل  
                                                                                                                   
1 Alexis Walladmor 
2 free translation 
3 transposition 
4 prototype 
5 metatext 
6 quasimetatext 
7 target-oriented 
8 postulate 
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شمارد و در پي كـشف مـتن         ها را مفروض بر مي     هاي واقعي نيز آن     چرا كه خواننده حتي در ترجمه     
  ).Toury, 2005(نحوه انتقال، و يا رابطه ترجماني نيست مبدأ، نوع و 

هـاي واقعـي و جعلـي از نظـر      شـود ترجمـه   چـه سـبب مـي    آن) Toury, 2005(به بـاور تـوري   
است كه بيش از هر چيـز       » فرض متن مبدأ  « فعال شدن    ،ارز انگاشته شوند   سنگ و هم    خوانندگان هم 

 اعـضاي فرهنگـي جامعـه       پوشـش  نويسندگان در    به باور وي،  . آيد   به دست مي   1»سازوكار نقاب «با  
. نسبت به جايگاه و كنش ترجمه و مترجم و همچنين كاركرد اين دو در فرهنـگ خـويش آگاهنـد      

كنـد و      اثـر نمـود پيـدا مـي        2زبـاني -اين آگاهي معمولاً در الگوهاي رفتاري ازجمله روساخت متني        
 را به جاي متن ترجمـاني ارائـه         تأليفيتوان متن     كاري شود مي    كه اين آگاهي عامدانه دست      هنگامي

عنـوان    درنگ بـه       بي ،شود   ترجمه ارائه مي   پيكرگونه نيست كه هر متني كه در          همه، اين   با اين   . كرد
تنها نويسنده ترجمه جعلي بايد روزنـه         رو، نه     شده مورد پذيرش خوانندگان باشد؛ از اين          متن ترجمه 

بندي و توليد متن نيز همـت         براي قالب «يابد، بلكه بايد    مناسب متن خويش را در فرهنگ مورد نظر ب        
 عنوان متني ترجمـاني در فرهنـگ مقـصد را            كه متن قابليت پذيرفته شدن به       گونه  ويژه گمارد، بدان    

هـاي   دست يافتن به اين مهم با آراستن متن به زيور ويژگـي ). Toury, 2005, p. 53 (»داشته باشد
و بـه ايـن سـبب       ). همان(ها    بسا گاهي با اغراق در اين ويژگي         و چه  -گردد  مي پذير  ترجماني امكان 
شـناختي و در نتيجـه        هـاي زبـان     هايي از عناصـر و آرايـه        توانند سرنخ   هاي جعلي مي    است كه ترجمه  

اي ويـژه در فرهنـگ مـورد نظـر بـه دسـت دهنـد         شـناختي ترجمـه در دوره   هنجارهاي متني و زبـان  
)Hermans, 1999; Hermans, 2014; Lambert, 1988; Lambert, 2006; Toury, 

2005.(  
دانـد كـه     ترجمه را برآمده از اين امـر مـي  پوشش در تأليفي ارائه آثار )Toury, 2005 (توري

بـازي   مفهوم ترجمه در بين اهالي فرهنگ و خوانندگان ترجمه كاركردي ويژه در فرهنـگ ميزبـان            
 در  3محـور -هـاي كـاركرد     نـشدني پـژوهش   كنـد و از همـين جهـت وي ايـن آثـار را جـزء جدا                  مي

هـاي جعلـي آينـه     بـه بـاور وي، ترجمـه   ). Toury, 2012(شـمارد   مطالعات ترجمه توصيفي بر مـي 
. دهنـد  ها به ويژه از رهگذر ترجمه به دست مـي  ها و فرآيند تغيير در آن روشني براي درك فرهنگ 

ركرد ترجمـاني خـود موفـق عمـل         امـا در كـا      از ديد او، گرچه اين آثار اصـالت ترجمـاني ندارنـد،           
 عرضه و كاركرد اين آثار در مطالعات توصيفي ترجمه را           هاي  سببكنند و از همين رو واكاوي         مي

هـاي عرضـه چنـد نمونـه از ايـن آثـار را در چنـد                   بيند و بر همين مبنا خود انگيزه        درخور اهميت مي  
                                                                                                                   
1 disguise mechanism 
2 textual-linguistic makeup 
3 function-oriented research 



  211 / 1401، زمستان 45، سال چهاردهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

  .است فرهنگ گوناگون كندوكاو كرده
، )See Vahedikia, 2018(كاررفتـه در زبـان انگليـسي      بسيارِ بـه گفتني است در برابر مفاهيم

 شكل يكـسان بـراي       در زبان فارسي به   » ترجمه  شبه«، و   »ترجمه جعلي «،  »ترجمه كاذب «اصطلاحات  
ترجمـه را   اصطلاح شـبه ) Okhovvat, 2006( براي نمونه اخوت  اند،  كار رفته اشاره به اين متون به

بـا وجـود    . انـد   عنوان ترجمه در فرهنگ فارسي ارائه شـده         برد كه به      ار مي  تأليفي به ك   هاي  براي متن 
 در مطالعـات ترجمـه در زبـان    ترجمـه   ترجمة جعلي و شـبه اين، بايد اشاره نمود كه اصطلاح فراگير 

يكي تأليفاتي كه از بنيان در قالب ترجمـه         : رود  انگليسي عموماً براي اشاره به دو نوع متن به كار مي          
شوند و از همين رو، با وجود تـأليفي بودنـشان نـام متـرجم را نيـز در شناسـه و          عرضه مي به مخاطب   

هـا نـامي از    شوند و در آن جلد خود به همراه دارند؛ و دوم آثاري كه در قامت متون تأليفي ارائه مي          
دن هـاي بيگانـه يـا رخ دا         شود اما متن به دليل داشتن شخصيت        مترجم در كنار نام نويسنده برده نمي      

ها و اصطلاحات بيگانه، حال و هوايي مشابه خواندن متـون             حوادث در محيط غير بومي يا انبوه واژه       
ترجمـه  «با در نظر گرفتن اين تفاوت، از ديد نگارنده، كاربرد           . آفرينند  شده براي خواننده مي     ترجمه
  .نمايد يتر م براي مورد دوم در فارسي دقيق» ترجمه شبه«براي مورد نخست و » كاذب/جعلي

  
  پيشينه پژوهش. 3

ــان فارســي در ايــن زمينــه كتــاب   يكــي از جــامع ــار در زب » ترجمــه مستعارنويــسي و شــبه«تــرين آث
)Okhovvat, 2006 (      نوشته احمد اخوت است كه از بعد ادبي بـه بررسـي و تحليـل ايـن موضـوع

هاي ايـن      بيشتر بخش  اگرچه. است  ها اشاره كرده    ترجمه  است و به منشأ و تأثيرات برخي شبه         پرداخته
كتاب به بررسي آثار ادبي غربي، از جمله برخي آثار خورخه لويي بورخس و سـروانتس، و مـسئله                   

است، بخش كوتاهي از آن بافت زبان فارسـي      در غرب اختصاص يافته     و مستعارنويسي  1نويسي  شبح
ريـه را بررسـي    اثـر جيمـز مو    باباي اصـفهاني    سرگذشت حاجي و آثار مرتبط با زبان فارسي همچون        

 برخـي آثـار تـأليفي در رداي ترجمـه را در دوره پـيش و پـس از                    به صورت مختـصر،   است و     كرده
اي جلـوه دادن ايـن آثـار بررسـي         هـاي نويـسنده در ترجمـه        انقلاب از نظر برخي راهبردها و انگيـزه       

ح مباحـث   طـر   و رسوم، انتقال پيـام روشـنفكري در شـرايط خفقـان،       وي انتقاد از آداب   . است  كرده
 داخلـي را از  فـرآوردة  خارجي نـسبت بـه      فرآوردةبرانگيز، و محبوبيت       و بحث   نظري پيچيده و تازه   

او همچنـين انتقـال     . شـمارد   مـي  هاي گوناگون بـر     در فرهنگ » ترجمه  شبه«عوامل اصلي پديد آمدن     
بـه منـابع غيـر    برداري، استفاده از ساختارهاي خارجي، افزودن پانويس و اشـاره           زباني از جمله گرته   

                                                                                                                   
1 using pen names 
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  .كند ن ميبياهاي كهن را از راهبردهاي اين نويسندگان  نويس آزمايي همچون دست راستي قابل 
اي جعلـي در   به بررسي ترجمه) Mohammadi Dehcheshmeh, 2013(چشمه  محمدي ده
 پرداختـه و آن را از ديـدگاه اقتـصادي و اجتمـاعي              نامه چارلي چاپلين بـه دختـرش      فارسي با عنوان    

دوســت و مخــالف بــا  عنــوان فـردي انــسان   برشــمردن چــاپلين بــه افــزون بـر او . اســت ليـل كــرده تح
بينـي وي را منطبـق بـا           جهـان   داري،  هـاي نظـام سـرمايه       سالاري و انساني ناسـازگار بـا ارزش         اشراف
هـاي موردنيـاز      همچنـين، وي بـا تأكيـد بـر ارزش         . بيند  بيني غالب در زمانه پيش از انقلاب مي         جهان
 مـرداد   28كني فساد و فقر در نتيجه فضاي بسته مطبوعاتي پس از كودتاي               نه همچون شعار ريشه   زما

. دانـد   و همچنين اصلاحات پـس از انقـلاب سـفيد را انگيـزه اصـلي چـاپ ايـن نامـه سـاختگي مـي                        
 نـام بـردن از اشـخاص و واحـد            هاي خارج از ايـران،       اشاره به مكان    خوانش روان،  )همان(چشمه    ده

هـاي ترجمـاني جلـوه دادن نامـه            و همچنين وجود نام نويسنده خـارجي را از نـشانه            ر ايراني، پول غي 
هـاي فراوانـي بـين عبـارات نامـه و ايـدئولوژي فرهنگـي و اجتمـاعي آن دوران                      او مشابهت . داند  مي
  زكـات، :  كمـك بـه فقـرا       زن ايرانـي اسـير،    :  دختر زيبـا    محمدرضا شاه، : بيند، از جمله خان تاتار      مي

. هـا   زشتي برهنگي در نظر ايرانيان، و مانند اين       :  بيماري برهنگي   پل صراط، : ريسمان نازك و لرزنده   
  داند؛ ولـي مـصاحبه نويـسنده مـتن،           را دليل اين ترجمه جعلي مي      خفقانسانسور و   ) همان(چشمه    ده

ريافـت و   دهد و چنـين د       سي سال پس از چاپ متن روايت ديگري از متن به دست مي             االله صبا،   فرج
 سـتوني بـراي   روشـنفكر  مجلـه   ،)Aftabnews, 2010 (صـبا به گفته . سازد توجيهاتي را سست مي

را در بالاي ستون همـراه خـود        » فانتزي« كه همواره نيز عنوان       درج نوشته فانتزي در نظر گرفته بود،      
االله صبا  فرجبندي مجله و آماده نبودن مطالب اين ستون،        روزي در تنگناي وقت براي صفحه     . داشت

اي از زبـان      افتد و فكر نوشتن نامـه       نگاهش بر گراوري با عكس چارلي چاپلين بر روي ميز خود مي           
هـاي   رسد؛ ولي پس از پايان كار در نتيجه شتاب براي بستن صـفحه      چاپلين به دخترش به ذهنش مي     

يله ناخواسـته مـتن   وس ـ و بـه ايـن  ! را در بالاي ستون درج كنـد  » فانتزي«كند عنوان     مجله فراموش مي  
  !شود گيرد و خود منشأ ترجمه به چندين و چند زبان مي تأليفي قامتي ترجماني به خود مي
االله  آثــار ذبــيح) Mahmoodzadeh & Vahedikia, 2017(محمــود زاده و واحــدي كيــا 

ريف منصوري را افزون بر بررسي اين آثار از ديدگاه منتقدان، از بعد ترجماني بودن با توجه بـه تعـا     
شده به دسـت برخـي پژوهـشگران پيـشگام در حـوزه ترجمـه جعلـي                   هاي نظري ترسيم    و چارچوب 

: كننـد   بنـدي مـي     ها آثار منصوري را بر اساس موارد زير بـه شـش دسـته گـروه                 آن. اند  بررسي كرده 
نبودن نام و مليت نويسنده، جعلـي بـودن نـام نويـسنده، شـباهت دور يـا نزديـك نـام          /مشخص بودن 

شـده بـا     مـتن ارائـه  ولـي نـاهمخواني  آشـنا   اي نـام  آشنا، وجود نـام نويـسنده   اي نام   ا نويسنده نويسنده ب 
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با كاهش و افزايش و تغييرات بسيار فـراوان نـسبت بـه مـتن               (هاي نويسنده، اقتباسي بودن متن        نوشته
ت ه دس ـشده ب ـ هاي ارائه  ها سپس بر مبناي تعاريف و مدل        آن. هاي لاتين    و ترجمه آزاد كتاب     ،)مبدأ

زبـاني و رابطـه ترجمـاني،          فقط دو دسته آخر را به دليل وجود رابطه انتقال بين             حوزه، نظران  صاحب
داننـد    آثار منصوري را متون تـأليفي مـي  گستردةشمارند و به اين ترتيب بخش     ترجمه جعلي بر نمي   

علي در ميان   محمودزاده و واحدي كيا دلايل تعدد آثار ج       .  صورتك ترجمه بر چهره دارند     فقطكه  
در انـواع   » وفـاداري «هاي منصوري را ناشي از تعريف خاص منـصوري از مفهـوم               خيل عظيم كتاب  

محوري وي     و خواننده   در متون تاريخي،  » راوي«مثابه    به» مترجم« جايگاه     نگاه وي به    گوناگون متن، 
  .كنند در راهبرد كلانش در ترجمه بيان مي

برخي آثار ترجمه دكتر علي شريعتي را كه در ) Gholami & Abdi, 2021(غلامي و عبدي 
اند و با     است، بررسي كرده    قالب ترجمه از شاعر و انديشمندي به نام پروفسور شاندل به چاپ رسيده            

اي دكتـر شـريعتي را    ، متن آثار تأليفي و ترجمه1»نمودار كنترل جمع تجمعي«گيري از تكنيك   بهره
هـا از ديـدگاه       است همـه ايـن مـتن        هاي اين پژوهش نشان داده      تهياف. اند  از نظر سبك واكاوي نموده    

به باور آنان، در واقع برخـي آثـار تـأليفي    . سبك، با سبك تأليفي دكتر شريعتي همخواني بالا دارند     
 او را از گزنـد عواقـب نـاگوار     اند تا با پنهان نمودن هويت نويسنده، وي با نام ترجمه به چاپ رسيده    

  .هايي در امان نگه دارند سياسي چنين نوشته
هـاي گونـاگون ايـن پديـده          ها نيز دربـاره جنبـه       ها و فرهنگ    هاي بسياري در ديگر زبان      پژوهش
 بـيش از ديگـران بـه دلايـل     3، و رمبلـي 2 كـوپش لوسـريه   است، كه در اين ميان تـوري،        انجام گرفته 

 موجـود در  كاسـتي ) Toury, 2012(تـوري  . انـد  ترجمه و ترجمه جعلي پرداختـه  پيدايش آثار شبه
داند و  هاي جعلي مي فرهنگ يك كشور در مقايسه با فرهنگي ديگر را يكي از عوامل ظهور ترجمه  

وي همچنـين مـواردي را كـه    . كنـد  اي از اين امر عنوان مي     در ادبيات روسي را نمونه     گوتيكرمان  
گيـري ترجمـه      اي شـكل  تابـد از بـستره       متون تأليفي را برنمـي      جامعه به سبب قبح موضوع يا محتوا،      

 فرهنگي،  كارگزارانگذاري فرهنگي به دست       تر، سياست   توري در سطحي كلان   . برد  جعلي نام مي  
هـاي جعلـي بـر        هـاي پررنـگ پديـد آمـدن ترجمـه           هاي خودكامه، را از جمله زمينه        ويژه در نظام    به
وسـي را، كـه در   وي انتشار ترجمـه اشـعار زيبـايف، شـاعر و خواننـده قـزاق، بـه زبـان ر                 . شمارد  مي

نوشـتند،   حقيقت گروهي از شاعران روس به نام او به زبان روسـي و در حمايـت از رهبـر كبيـر مـي                   
ارائــه ترجمــه جعلــي را اغلــب تــصميمي فــردي، ) همــان(تــوري . دانــد دســت مــي اي از ايــن  نمونــه

                                                                                                                   
1 CUSUM (cumulative sum control chart) 
2 Kupsch-Losereit 
3 Rambelli 
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هـا شـمار      هنگداند؛ با اين وجود ، او بر اين باور است كه در برخي فر               مقدمه مي   خودانگيخته، و بي  
اي در    گيـري زيرشـاخه     آيد، كه به شكل     فراواني ترجمه جعلي از يك فرهنگ فرضي مبدأ پديد مي         

ايـن  . تـك آثـار دارد      شده وزني فراتر از تك      انجامد كه در آن مجموع آثار ارائه        فرهنگ ميزبان مي  
اولـي    طريـق     تواند بيانگر وضعيت فرهنگ ميزبـان نـسبت بـه نظـام زبـاني جهـان و بـه                      زيرسيستم مي 
  .هاي نظام ادبيِ فرهنگ ميزبان باشد  ترجماني در ميان ديگر زيرشاخههاي جايگاه متن

ترجمه جعلي را ابزاري در دست نويسنده بـراي  ) Kupsch-Losereit, 2014(كوپش لوسريه 
 كـه بـه      داند،  هاي جاري جامعه و همچنين گريز از تيغ سانسور مي           به چالش كشيدن مذهب و عرف     

. كنـد   ن نويسنده مسئوليت محتواي نوشته را متوجه شخصي ديگـر در فرهنگـي ديگـر مـي                كمك آ 
هـا،   اي در خدمت زدودن تعصب نسبت به ديگـر ملـت   افزون بر اين موارد، او چنين آثاري را وسيله        

  .داند  و منشأ نوآوري مي هاي نو، بنيان گذاردن ارزش
ــي  ــه   ) Rambelli, 2009(رمبل ــه ترجم ــاور اســت ك ــن ب ــر اي ــشتر در  ب ــي بي ــاگرم جعل  گرم
هـا روشـنفكران      نمايـد، چـرا كـه در ايـن برهـه            هاي اقتصادي و اجتماعي بنيادين رخ مـي         دگرگوني

زمـان هـشياري خواننـدگان نـسبت بـه            هاي خود دارند و هـم       تري براي ارائه نوآوري     فرصت مناسب 
ر اسـت؛ از همـين رو   هـاي ديگ ـ  نقش روشنفكران در جايگاه پيشوايان فرهنگي جامعه بالاتر از زمان    

.  هويت ملي بـر عمـده دارنـد        ساختن  زندههاي جعلي نقش اساسي در ايجاد بينش و           است كه ترجمه  
 اثـري،   -آورد    ، سروده جيمز مكفرسون، را در اين مورد شاهد مثال مي          اوسيان اشعار   )همان (رمبلي

علـي برشـمرده   هـاي ج  كه معمولاً در بحث دربـاره ترجمـه جعلـي نمونـه بـارز و كلاسـيك ترجمـه               
هـاي   هـايي از بلنـدي   نوشته مكفرسون به ادعاي خود اشعار كهن به زبان گيليك را از دست. شود  مي

اين اشعار نيروي پيشران نهضت رمانتيـك و منبـع   . اسكاتلند گردآوري و به زبان انگليسي ارائه كرد      
 افتخاري ملي براي     ثار،اصلي احياي زبان گيليك بود و مكفرسون با اشاره به منشأ اسكاتلندي اين آ             

اين اثر ساختگي، كه ماهيت تأليفي آن يك قرن بعـد روشـن شـد،               . زبان و فرهنگ اسكاتلند آفريد    
ها، همچـون فنلانـدي، الگـوي آفـرينش ادبـي             چنان تأثير شگرفي رقم زد كه در بسياري از زبان           آن

 مجـاري، هلنـدي،      يايي، فرانـسه،  ها از جمله اسپانيايي، سوئدي، ايتال       قرار گرفت و به بسياري از زبان      
  . لهستاني و روسي ترجمه شد آلماني، چك، دانماركي،

گرفتـه در   هـاي انجـام   با بررسي پيشينه پـژوهش ) Vahedikia, 2018, p. 156ff(واحدي كيا 
ترجمـه در     گيـري ترجمـه جعلـي و شـبه          هـاي شـكل     هاي مختلف، فهرست بالابلنـدي از زمينـه         زبان

ترجمـه و   دهد كه اگرچه شـبه  اين فهرست خود نشان مي.  دست داده استهاي گوناگون به  فرهنگ
 در   انـد،   هاي گونـاگون بررسـي شـده         جهان و از جنبه    هاي  منطقهترجمه جعلي در ادبيات بسياري از       
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انـد و     چنـان كـه بايـد و شـايد واكـاوي نـشده              مطالعات ادبي و مطالعات ترجمه در زبـان فارسـي آن          
هاي بروز و كاركردهاي ايـن متـون          هاي متني و هم زمينه      م از نظر ويژگي   ها در اين زمينه ه      پژوهش

بـه  گيري ايـن پديـده در زبـان فارسـي، پژوهـشي كـه                براي نمونه، در پيوند با شكل     . اند  بسيار اندك 
وجـو كنـد و ايـن      در زبان فارسي جـست  اي گسترده  دلايل بروز اين پديده را در پهنه صورت ويژه، 

از . راتر از مطالعه مورديِ آثار نويسنده يا متني خاص بررسي كند خـالي اسـت  مسئله را در سطحي ف    
تـر و   ترجمه را با نگـاهي كلـي   رو بر آن است دلايل بروز ترجمه جعلي و شبه           همين رو، جستار پيش   

  .پژوهشي در فارسي معاصر واكاوي كند هاي پيشين و فراتر از نمونه تر از پژوهش گسترده
  

 روش پژوهش. 4

 فرهنگـي، سياسـي،      ترجمه دلايـل فـردي،       ظهور ترجمه جعلي و شبه      تر بيان شد،    كه پيش    گونه  همان
كوشـد بـا روش       جـستار حاضـر مـي     . اسـت   هاي گونـاگون داشـته       و ادبي بسياري در زبان      اجتماعي،

) Toury, 1995; 2012(محـورِ گيـدن تـوري    -اسـنادي و بـر مبنـاي رويكـرد توصـيفي و مقـصد      
از آن جـا كـه تحليـل بافتـار       . گيري اين آثار را در زبان فارسي مشخص سازد          ترين دلايل شكل    مهم

 اقتصادي، و فرهنگي آثار قـديمي بـه دليـل در دسـترس نبـودن اطلاعـات                   سياسي، اجتماعي، ادبي،  
پـس از بحـث دربـاره هـر يـك از            .  تأكيد در اين پژوهش بر متون معاصر اسـت          كافي دشوار است،  

شود تا وجوه اشـتراك    آن در ديگر نقاط جهان نيز در صورت وجود ارائه ميهايي از  نمونه ها،  زمينه
  .ها نيز روشن گردد ها و زبان اين پديده با ساير فرهنگ

گفتني است ممكن است بيش از يك دليل براي نگارش شماري از آثار برخـي از نويـسندگان                  
متفاوت به رشـته تحريـر درآمـده         به دليلي     وجود داشته باشد يا هركدام از آثار جعلي يك نويسنده         

 .يك يا چند زيربخش بررسي شودباشد، كه در اين صورت نام نويسنده يا اثر در 
  

 ترجمه در فارسي معاصر هاي پيدايش آثار جعلي و شبه زمينه: ها يافته. 5

  انتقال پيام روشنفكري در شرايط اختناق و گذر از سد سانسور و مميزي. 1. 5
 يا ناهمخوان با روح يا ناهمگونها براي دادن مجوز نشر براي مطالب      حكومت معمولاً آستانه تحمل  

شده بـالاتر از   هاي نظارتي در پيوند با متون ترجمه       هاي دستگاه   هاي جامعه يا ناسازگار با معيار       ارزش
اي باواسـطه و در فرهنـگ و جغرافيـاي            كه مطلب، نقـد، يـا خواسـته         زيرا آن گاه  . متون تأليفي است  

انگيـزد، بـه ويـژه اينكـه      ي مطرح شود، حساسيت كمتري را در جامعه و دستگاه مميزي برمـي        ديگر
.  انگاشته شود يا آنكه ديدگاه نويسنده تند و گزنـده باشـد            ناپسندشده در فرهنگ ميزبان       مطلب بيان 

تواند خود را در وراي نقاب ترجمه و در فرهنگـي ديگـر پنهـان كنـد و                    در اين شرايط، نويسنده مي    
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ترتيـب   ايـن   شده را بر دوش نويسنده فرضي گـذارد و بـه    هاي بيان سئوليت اصلي مطالب و ديدگاه   م
  . اتهام قرار گيرد برهاندعرضخود را از اينكه مستقيماً در م

ويژه در دوره پيـشين و نزديـك بـه انقـلاب بـه رشـته تحريـر                    هاي جعلي كه به       برخي از ترجمه  
بسياري از اين آثار، كـه در دوره پـيش از انقـلاب بـه چـاپ      . اند اند برآمده از همين شرايط    درآمده
ها يا نقدهاي سياسي تندي هستند كه يا با ديـدگاه حكومـت زاويـه                 دهنده ديدگاه   اند، بازتاب   رسيده

 متن تأليفي مجـوز انتـشار       به شكل گرفتند و از همين جهت احتمالاً         داشتند يا در تضاد با آن قرار مي       
اند و براي گـذر از        نامه و گفتگوي فلسفي به چاپ رسيده         اين آثار در قالب نمايش     بيشتر. يافتند  نمي

هـاي   هـا و جغرافيـاي سـرزمين    بـه شخـصيت  دست به دامـن   ماندن نويسنده در امانصافي سانسور و   
شده در اين آثـار در بـسياري          هاي مطرح   هوا و محتواي بحث     و  وجود، حال   اند؛ با اين      دوردست شده 

بـراي  . دهنـده شـرايط روز ايـران و ايرانيـان اسـت             ازا و مخاطب داخلي دارد و بازتـاب        هباز موارد ما  
از علـت دردهـاي انـسان    بـازگرديم؟   ، و   بازگـشت بـه ناكجاآبـاد      امير پرويز پويان در كتـاب         نمونه،

سـوادي، و فقـر و فحـشاء     هـاي درد بـشري و گرسـنگي، بـي      از ريـشه   مكزيكي و انسان آمريكـايي،    
 نقـش و تـأثير نهادهـاي مـذهبي و            ز نقش متقابل فـرد و جامعـه در بـروز و تـداوم درد،              گويد و ا    مي

هـا در بـه وجـود          اجتماعي نهادهـا و نقـش آن       پويايي يا تثبيت نهاد دولت،      سازي  ناتواناجتماعي در   
اش با ساختار كلي جامعه مكزيـك،         آمدن طبقات اجتماعي، حزب كمونيست مكزيك و همخواني       

 مناسبات بورژوازي حاكم، لزوم انقلاب و تغيير براي آينده و ضرورت             ان عصر، مسئوليت روشنفكر 
اش در آفـرينش سرنوشـت خـويش،          بازنگشتن به گذشته، سازنده بودن انـسان در تـاريخ و توانـايي            

ــارزات آزادي  قهرمــاني ــوده مكزيــك در مب ــان انقلابــي معاصــر و   هــاي ت ــه، دلاوري قهرمان خواهان
كـه     گونـه   همـان . خواه، آزادي و موارد مـشابه       بديل نظم نادلخواه به نظم دل     محبوبيتشان نزد مردم، ت   

كنـد در حقيقـت    هايي كه پويان مطرح مي كند، ديدگاه نيز اشاره مي) Okhovvat, 2006(اخوت 
اگرچه مكان داستان در مكزيك يـا ديگـر         . هاي خود او در قالب ترجمه است        دهنده ديدگاه   بازتاب

هـا نقـش پررنگـي ايفـا      خواهانه در آن هاي آزادي ها و فعاليت    ن، كه جنبش  كشورهاي امريكاي لاتي  
هـاي   هـا همـان ضـرورياتي اسـت كـه در بحـث             ها و بحث    گذرد، اما محتواي گزاره     كرده است، مي  

هايي اسـت كـه در        هاي روشنفكرانه همان    است و حرف    شده  سياسي آن روزهاي ايران رد و بدل مي       
هـاي    اين تفكرات و عقايـد در ديگـر ترجمـه         . رسيد  ار به گوش مي   فضاي روز جامعه از گوشه و كن      

هـايي همچـون اراده    خـورد، كـه در آن مبحـث        نيز به چشم مـي     ها  رشد انديشه جعلي پويان از جمله     
   نمونه موفق انقـلاب فرانـسه و اسـتقرار حكومـت و اقتـدار مـردم،                 آزاد، تنفر از جامعه عصر حاضر،     

هـاي جعلـي خـود در حقيقـت از         پويان در ترجمـه   . شود  اعي بيان مي  برابري و تساوي، و ميثاق اجتم     
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انـد،     در قبـال ديكتـاتوري شـاه پيـشه كـرده           1تحركي آنان كه رويكردي اپورتونيستي      خموشي و بي  
  .كند انتقاد مي

گران و روشنفكران ايراني نيز در همين برهه آثاري با مضامين مشابه و با تكيه بر نام                  ديگر كنش 
اند پيام خود را بـا نقـاب          اند و كوشيده    ضي ديگري از امريكاي لاتين به چاپ رسانده       نويسندگان فر 

 از ميگوئلـه ارتگـا      راه يـك صـحنه      از نيمـه   نمايـشنامه     براي نمونـه،  . ترجمه به مخاطبان خود برسانند    
دهنـده فـضا و       اسـت، نيـز بازتـاب        كه حسين اقدامي در آن خود را مترجم اثر معرفي كرده            ،2آلوارز

هـاي انقلابـي و        ابراز نارضايتي از وضع موجود بـا حـرف          :تمان حاكم بر آن روزهاي ايران است      گف
هـا در      آشكار شـدن تفـاوت انـسان        هاي فقير،   گري ذاتي در انسان     آتشين و صحبت از وجود انقلابي     

 چپاول سـفره طبقـات پـايين          اختلاف طبقاتي،   عمل و نه در حرف، اتفاقي بودن قدرت سردمداران،        
امعه به دست طبقات بالادست، ضرورت سكوت نكـردن در مقابـل وضـع موجـود و برابـر بـودن                     ج

ين انـداختن طبقـه حـاكم از پرتگـاه تـاريخ، ضـرورت تـصميم طبقـه                ئ لـزوم پـا     سكوت با آيه عجز،   
حاكمان و نشنيدن صداي جامعه، عدم رضـايت و در          سنگيني گوشِ   دست به برقراري برابري،       پائين

   فرودستان از حاكمان، ضرورت ايجاد موقعيـت بـراي ضـربه زدن بـه بالادسـتان،                نتيجه نفرت عظيم  
 ناممكن بودن كـسب موفقيـت عامـه جامعـه بـدون شكـست دادن                 برابري سكوت با تعليق به محال،     

 و غفلت هميشگي حاكمان از تاريخ و از آينـده و مـوارد مـشابه او در كتـاب ديگـرش                سردمداران،
كنـد، نيـز از ضـرورت اسـتقامت           معرفـي مـي    3نـز   ئـو مـارتي      آن را آمـاده    ، كه نويسنده  كنسرو فلسفه 

 ضـرورت بـه خـود آمـدن و سـر بـاز نـزدن از                   از عوامل ظاهري بازدارنده،    گذرگويد و از لزوم       مي
چـه در پـستوي        از ارزش انتخـاب و تـن نـدادن بـه جبـر، از بـه زبـان آوردن آن                     همراهي با ديگران،  

 از لزوم از بين بردن فاصله حرف و عمل، از ضرورت تـلاش               ذرد،گ  تاريك ذهن اعضاي جامعه مي    
هـاي   هاي انقلابي نسل  از وظيفه هر نسل در حفظ تسلسل فعاليت معنا بودن زندگي، در جهت رفع بي 

هـا، از اهميـت جـسارت قـدم پـيش              از طولاني بودن راه و احتمال زودبازده نبودن مجاهدت          پيشين،
وي چندين اثر ديگر نيـز در همـين راسـتا در            . صدا، و موارد مشابه     يگذاشتن و پيشگيري از مرگ ب     

  .است  ترجمه به چاپ رساندهپوشش
هـا، در رويـارويي       هـايي، كـه در آن برهـه         ها و دعـوت      كه چنين انديشه   است دور از ذهن  بسيار  

ليف صورت مستقيم مطرح شود و در قالب تـأ          توانست به   هاي نظام حاكم بود، مي      مستقيم با ديدگاه  
 تـأليف ممكـن نبـود       گذرگاههاي روشنفكرانه از      به دست خواننده برسد؛ به ديگر سخن، انتقال پيام        

                                                                                                                   
1 opportunistic 
2 Miguele Ortega Alvarez 
3 Amadeo Marinez 
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نمـود، چـرا كـه غيـر          ها به مخاطـب خـود همـوار مـي           اما محملِ ترجمه راه را براي رساندن اين پيام        
 See also(انگيخـت   شد و حساسيت دستگاه مميزي و سانسور را كمتر بر مـي  تر مطرح مي مستقيم

Abdi, Farahzad, & Saeednia, forthcoming) .(   ــريعتي ــي ش ــار عل  See(برخــي آث

Gholami & Abdi, 2021(    از محمـود كيـانوش را نيـز    محـل  از پنجـره تـاج  و همچنـين كتـاب 
  .توان در همين راستا ارزيابي كرد مي

است، كـه از      توسل به نقاب ترجمه براي گذر از مميزي در دوره پس از انقلاب نيز مرسوم بوده               
 از احمـد محمـود اشـاره كـرد، كـه محمـود آن را نوشـته            آدم زنـده  توان به رمـان       هاي آن مي    نمونه

كند و در آن با كنايه و         اي عراقي، و خود را مترجم اثر معرفي مي           نويسنده  عاطل ابونَزاّل،   ممدوح بِن 
  .پردازد ور ميطنز به انتقاد از شرايط سياسي و اجتماعي جامعه خود و همچنين سانس

  .خـورد  هـا نيـز بـه چـشم مـي      توسل به ترجمه براي دور زدن مميزي و سانسور در ديگر فرهنگ    
گيري نويـسندگان فرانـسوي از ترجمـه جعلـي      بهره) Kupsch-Losereit, 2014(كوپش لوسريه 

ينـو و   مر. بـرد   ها ولتر را نـام مـي        است، كه از بارزترين آن      براي گذر از سد سانسور را گزارش كرده       
گيـري از ترجمـه    نيـز بهـره  ) Camus, 2010(و كـامو  ) Merino & Rabadán, 2002(رابـادان  

هـاي رژيـم ژنـرال فرانكـو، ديكتـاتور             با ديدگاه   ناسازگار جعلي براي چاپ آثار دربردارندة مطالب     
ل ، نويـسنده دانمـاركي، در خـلا   1كتاب بليكـسن ) Toury, 2012(اند و توري  اسپانيا، را نشان داده

نـازي    ضد هاي  جنگ جهاني دوم و مخفي شدن نويسنده پشت نقاب نويسنده و مطرح كردن تمثيل             
اســت بــسياري از  نيــز نــشان داده) Weissbrod, 2008(ويــسبراد . زنــد را در ايــن مــورد مثــال مــي

است به زبان عبري منتشر شود، در قامـت   توانسته  موضوع يا محتوا نميزشتيموضوعاتي كه به دليل   
  .است مه به خوانندگان اين زبان ارائه شدهترج

    
  ها ها و سياست قدح و مدح شخصيت. 2. 5

گري در عرصه سياست و تعيين سرنوشـت خـويش و گـذر از           افزون بر دعوت از جامعه براي كنش      
ها يا رويكردهاي      برخي شخصيت  سرزنش و   بدگوييهاي سياسي از جمله       سد مميزي، ديگر انگيزه   

 بـا   دختـرم فـرح   براي نمونه، كتاب    . است  هاي جعلي در ايران مؤثر بوده       ه ترجمه سياسي نيز در عرض   
هاي فريده ديبا به زبان انگليسي در نكوهش خاندان پهلوي بـه چـاپ                ادعاي ترجمه فارسي از نوشته    

 نادرست شـمرده  است، كه البته وجود اصل اثر به زبان انگليسي بارها از سوي خانواده پهلوي                 رسيده
 بـه الهـه رئـيس       1995مترجم اثر مدعي است كه فريده ديبا مجوز نشر اين اثر را در سال               . است  شده

                                                                                                                   
1 Karen Blixen 
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 به چـاپ    آفرين  به در انتشارات    1379فيروز، واگذار كرده و او ترجمه خود از اين كتاب را در سال              
هاي فراواني به همراه داشت، ناشـر   كه انتشار اين كتاب و اصالت آن بحث    ازآن جايي . است  رسانيده

وجـود ايـن، فـرح     بـا  . خط ديبا خطاب به فيروزي را نيـز منتـشر كـرد       هاي بعدي آن، دست     در چاپ 
كنـد كـه    ، ضمن جعلي برشمردن ايـن كتـاب، بيـان مـي    )Pahlavi, 2008(اي  پهلوي طي مصاحبه

اسـت تـا      گاه خاطرات مكتوب نداشته و قادر به صحبت كردن به زبـان انگليـسي نبـوده                 مادرش هيچ 
فرح پهلوي همچنين   . ت خود را به آن زبان مكتوب كند و در اختيار ديگري قرار دهد             بتواند خاطرا 

 گردآوري و ترجمه    فرآوردةكه احمد پيراني آن را      - از همين انتشارات     دختر يتيم كتاب دوجلدي   
  .داند را نيز ساختگي مي - ها، و ديگر منابع معرفي كرده وگريخته روزنامه ها، مطالب جسته از كتاب

 و از عوامل توليـد فـيلم ضـدايراني    24 و  1ميهنهاي    كننده سريال    تهيه  هاوارد گوردون، به  مصاح
در ايـن مـصاحبه،   . بررسـي اسـت    نيـز در همـين راسـتا قابـلِ     1392 در سـال  پنجـره  با نشريه     ،2آرگو

 گفتـه بـود و از   مـيهن گوردون آشكارا از دستور اوباما و حمايت سيا و پنتـاگون از سـاخت سـريال                 
، و در آرگـو كنندگان فيلم ضـدايراني     مل و همراهي مديران سينمايي ايران در دولت دهم با تهيه          تعا

 اصغر جدايي نادر از سيمينِ گري سازندگان اين فيلم براي اسكار گرفتن فيلم           عوض حمايت و لابي   
يي در هـا  سازان ايرانـي را كـه فـيلم    گو فيلم  و   همچنين در اين گفت    گوردون .فرهادي و موارد مشابه   

 ايجادشده دربـاره ادعاهـاي      هاي  دودليپيرو  . سازند سرزنش كرده بود     راستاي تحقير ملت ايران مي    
 آن هـم در مـورد   -  نادرسـتي مـتن انگليـسي      در مصاحبه،  شده  نوشته ناسازگار اطلاعات    شده،  مطرح
 هپنجــرهــا اصــالت ايــن مــصاحبه، نــشريه  ســازي، و در نتيجــه ايــن هــاي تخصــصي حــوزه فــيلم واژه

هايي از چند ايميل به زبان انگليسي به نشانه مكاتبه بـا آدرس ايميـل گـوردون و توضـيحاتي                      عكس
 در پيامي در يكي از      هاوارد گوردون اما چند روز بعد     .  منتشر كرد  ها  هدرباره فرآيند انجام اين مكاتب    

بـشري،  هـاي بعـدي اميـر         پيگيـري . هاي اجتماعي اين مـصاحبه را از اسـاس سـاختگي خوانـد              شبكه
 دسـتيار گـوردون، نيـز گويـاي جعلـي بـودن ايـن مـصاحبه اسـت             جاش كـابررا،   با    خبرنگار ايراني، 

)Tabnak, 2014 .(در پنجـره نگاري آدرس ايميل موجود در عكسي كه نشريه  كابررا در اين نامه 
منتشر كرده بود را نادرست خوانـده بـود و انجـام مـصاحبه را نيـز           جهت مستندسازي مكاتبات خود     

در اين مورد نيز ترجمـه جعلـي ابـزاري بـراي نكـوهش و ملامـت يـك جريـان                     . تكذيب كرده بود  
  .سياسي خاص قرار گرفته بود

  

                                                                                                                   
1 Homeland 
2 Argo 
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 آزمايي ادبي بيم از ناكامي در طبع. 3. 5

 نيـستند   خاطر  آسودهبرخي نويسندگان در آغاز راه فعاليت ادبي و نويسندگي از جايگاه هنري خود              
هاي تلخ و ناخوشايند      اند، و نگرانند اثرشان قضاوت      ه اثر خود بيمناك   و از واكنش مخاطبان نسبت ب     

ممكـن اسـت چنـين نويـسندگاني      .  داشته باشد و مورد سرزنش و ريشخند ديگران قرار گيرد          پيدر  
يا ممكن است با ترجماني جلـوه دادن اثـر خـود            . هاي خود را امضا كنند      نخست با نام مستعار نوشته    

عنوان مترجم پاي اثر ثبت  زمان نام خود را به  ه شخص ديگري كنند؛ اما هم     مسئوليت نوشته را متوج   
كنند تا در صورت موفقيت اثر يا در صورت لزوم بعدها بتوانند نقش خود را در نوشـتن اثـر اثبـات                       

  ).See Toury, 2012(كنند 
 وي نخـستين  . تـوان از همـين ديـدگاه بررسـي كـرد            اي علـي شـريعتي را مـي         برخي آثار ترجمه  

رساند و برخي از اشـعار خـود           به چاپ مي   خراساندر مجله   » شمع«هاي خود را با نام مستعار         سروده
، اسـت آفـرينش   سـرود اي از آن كتاب  كه نمونه -نمود  منتشر مي » شاندل«را در لواي ترجمه از آثار       
، »كـوين سـفر ت  «ترجمه نسبة آزاد اما وفاداري از مقدمـه منظومـه طـولاني             «كتابي كه شريعتي آن را      

كنـد    معرفـي مـي   » نـژاد زاده تـونس      شناس فرانـسوي     نويسنده و شرق    شاندل،» دفترهاي سبز «يكي از   
)Shariati, n.d., p. 2 .(  ،اما واقعيت آن است كه شاندل شخصيتي است كه وجود خارجي نـدارد

  :گويد  دختر علي شريعتي، بعدها چنين مي سوسن شريعتي،. و در حقيقت خود شريعتي است
نامي كـه   ( به چاپ رسيد     67در سال   » گفتگوهاي تنهايي «هايي كه به نام       نوشته  دستدر  

هاي آن نوشته و همان نامي است كه به يكي از آثار شاندل            خود به زبان فرانسه بر برگ     
اش اطلاعات بيشتري بـه دسـت         از بيوگرافي شاندل و شخصيت فردي     ) كند  منسوب مي 

، تاريخ مـرگ او را شـريعتي        )تاريخ تولد شريعتي   (1933تاريخ تولد شاندل    : آوريم  مي
تاريخي سمبوليك  . (كند   اعلام مي  1967 فوريه   28در كتاب كوير،    » معبودهاي من «در  

هـاي    اطلاعـات دقيقـي نيـز دربـاره محـيط خـانوادگي و ريـشه              ) با اشاراتي بيوگرافيك  
 همـه  بـاقي . همـين . از پـدري روحـاني و مـادري فئـودال         . دهـد   طبقاتي شـاندل نيـز مـي      

هـايي از زنـدگي شـاندل از سـوي يـك راوي كـل و دانـا،                    هايي است از بخـش      روايت
هاي مـرزي، لحظـات خلـوت و تجربيـات حـد و شـريعتي                 يك سري موقعيت  . شريعتي

كند شـاندل، شـريعتي اسـت يـا شـريعتي،             همين موقعيت است كه معلوم مي     . شارح آن 
  .)Shariati, 2015( همان شاندل است

گيـري از نـام مـستعار          عنـوان ترجمـه و بـا بهـره         بـا رائه برخي آثار علي شريعتي      رسد ا   به نظر مي  
آزمـايي   تبار، عرصه را براي شاعري كه هنوز در مرحلـه طبـع       شاندل، اين شخصيت ساختگي تونسي    
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از دگر سوي، اين نكته را نيز نبايد از نظر دور نگـاه داشـت            . است  گذاشته  اشعار خويش است باز مي    
هايش هم    ، بود كه فعاليت   نشر حقايق اسلامي  گذار     بنيان  فرزند محمدتقي شريعتي،  كه علي شريعتي    

بنـابراين، سـرودن شـعر در لفافـه ترجمـه مـانع از              . بين روحانيون سنتي و هم حكومـت بـود          زير ذره 
هـاي    شـده كـه فعاليـت       عنوان فرزنـد شخـصيتي مـي        داوري در مورد وي به خاطر جايگاهش به         پيش

 ,Shariati(است  هاي حكومت و بخشي از جامعه سنتي داشته  با سياستازگارناسمذهبي و سياسي 

2015.(  
ــراي   بهــره ــدن از گزنــد نقــد و بازخوردهــاي منفــي در  در امــانگيــري از ترجمــه جعلــي ب  مان
 و رمبلـي   ،)Kupsch-Losereit, 2014(، كوپش لوسـريه  )Drury, 2015(هاي دروري  پژوهش

)Rambelli, 2009 ( است  شدهپيش كشيدهادبيات انگليس، فرانسه، و ايتاليا نيز به ترتيب در.  
  

  جايگزين)پرسوناژ(شخصيت آفرينش . 4. 5

در بخش پيشين اشاره شد كه يكي از دلايل احتمالي ارائه اشعار علـي شـريعتي در پوشـش ترجمـه                     
، دختـر وي، آفـرينش   )Shariati, 2015(ولـي سوسـن شـريعتي    . آزمايي در سرايش شعر بـود  طبع

پرسوناژهاي جايگزين به دست علي شريعتي را نه براي ناشناس ماندن، بلكـه راهـي بـراي گـشودن                   
داند و معتقد است با اين روش نويسنده در همـان حـال               عرصه تخيل و آزادي عمل اين نويسنده مي       

ز آنكـه خـود را تكثيـر كنـد، ا            بـي   كند؛  بودن را نيز تجربه مي    » ديگري«ماندَ تخيل فعال      كه خود مي  
 هويت تاريخي خـود رهـا   اسارتدهد؛ از  آنكه از تشخص بيفتد تغيير شخص مي    بي  گذرد؛  خود مي 

بـه بـاور وي، از آن جاكـه    . گريـزد  مي» هاي هويتي منزلگاه«آفريند؛ و از بند      شود و هويتي نو مي      مي
 شـريعتي در پـي آفـرينش شخـصيت       اجتماعي و سياسي شريعتي و شاندل يكـي اسـت،   هاي  جايگاه

شـريعتي خـود يـا      . كنـد   زمان خود را پنهان و هويدا مـي         ست، بلكه با آفرينش شخصيتي جديد هم      ني
هاي گونـاگون    جلوه هاي چندگانه،  كردن خود به شخصيتبخشكند بلكه با  چيزي را سانسور نمي 

 داشـته باشـند و      دشـمني ديگر    خلوت با يك  در   و   آشكارادهد؛ نه آنكه      خود را به خواننده نشان مي     
. انـد   هـاي متفـاوت از يـك حقيقـت          هـا جلـوه     انگي شخصيت در كار باشد، بلكه اين شخصيت       دوگ

  .»پي برد«جهان او جهاني تودرتو است كه به گفته خود شريعتي بايد به آن 
هاي ديگر هم به چشم       هاي جعلي در زبان     آفرينش پرسوناژ جايگزين در شمار زيادي از ترجمه       

شعري از رابرت براونينگ را كه در قالب ترجمـه  ) Drury, 2015(براي نمونه، دروري . خورد مي
   اسـت بررسـي كـرده و نـشان داده چگونـه شـاعر در ايـن شـعر شخـصيتي جديــد          بـه چـاپ رسـانده   

آميزد و با اين شخـصيت پرسـوناژ          آفريند و گاه صداي گوينده را با صداي اين شخصيت در مي             مي
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  ،1نيز با بررسي آثار فرانكو فورتيني) Fantappiè, 2017(فانتاپيه . كند جديدي براي خود خلق مي
است چگونه وي در آثار تأليفي خود از يك شخصيت و   نشان داده شاعر و منتقد و مترجم ايتاليايي،     

 با شخصيت خود در آثـار  ناسازگارهويت و در آثار ترجمه جعلي خود از شخصيت فرهنگي كاملاً   
. اسـت  ي براي آزمودن شخصيتي متفاوت قـرار داده جايگاه است و ترجمه جعلي را تأليفي بهره برده 

 در قـرن  2هاي جعلي ميگيل دو لونا نيز در واكاوي ترجمه) Méndez-Oliver, 2017(اليور -مندز
هـا    هـاي مختلـف كتـاب       هاي جـايگزين نويـسنده در بخـش       )پرسوناژ(شخصيت  چهاردهم اسپانيا به    

  .كند اشاره مي
  

  ي يا سرايش شعرتغيير در اسلوب نويسندگ. 5. 5
تر گفته شد، سانسور يكي از دلايل عمده روي آوردن بـه ترجمـه جعلـي در ايـران                     گونه پيش   همان
ه ارائ ـبرخي از اشعار محمود كيانوش نيز از همين روي بـا جامـه ترجمـه بـه خواننـدگان                    . است  بوده
ات سياسـي   اشـعاري بـا اشـار   1350، وي در سال )Kianoush, 1996(به گفته كيانوش . است شده

رندانه سرود، كه انتشارشان با توجه به تجربه كيـانوش در عرصـه ادبيـات وسـردبيري وي در مجلـه                     
از . پـذير نبـود      تأليف امكـان   شكل ، به   سخناش با ناتل خانلري و سردبيري مجله           و همكاري  صدف

خـوزه  «ر را از    و برخي ديگ ـ  » پراديپ اوماشانكار «همين روي، برخي از اين اشعار را با نام ترجمه از            
از ايـن اشـعار بعـدها در كتـاب     .  بـه چـاپ رسـاند   رودكي، و نگين، سخنهاي    در مجله » آمادو لوپز 
 در انتـشارات  1352به قلم پراديپ اوماشانكار و با ترجمه محمود كيـانوش در سـال    محل    پنجره تاج 

  .نيل منتشر شد
 اشـاره    مهـدي خطيبـي،   اي به دوسـت شـاعر خـود،    در نامه) Kianoush, 2005(ولي كيانوش 

است كـه او      كند كه افزون بر سانسور، عامل دخيل ديگر در ارائه اين اثر با نقاب ترجمه آن بوده                  مي
از را كنار گذاشته بـود و از آن جـا كـه مجموعـه               » برهنه« شعرِ به گفته خودش      1339از حدود سال    

. را با نام خود به چـاپ برسـاند   بازگشتي به اين اسلوب شعري بود تمايل نداشت آن   محل  پنجره تاج 
گيـرد،    توضيح آنكه محمود كيانوش در آغاز كار ادبي خود، كه مقاله و شعر و ترجمه را در برمـي                  

 بـه چـاپ رسـاند كـه بـر پايـه سـبك شـعري                 شـكوفه حيـرت   اي از اشعار خود را با عنوان          مجموعه
 اين اسـلوب شـعرگويي برگرفتـه از         اما از آن جاكه   . استوار بود » شاملويي«/»منثور«/»قافيه  بي«/»آزاد«

 كيانوش اين سبك را صرفاً براي ترجمـه شـعر از             هاي ديگر به زبان فارسي بود،       ترجمه شعر از زبان   
 شـگرد بايد تـا بتوانـد        پسنديد و معتقد بود چون شاملويي مي        دانست و مي    هاي ديگر مناسب مي     زبان

                                                                                                                   
1 Franco Fortini 
2 Miguel de Luna 
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آن را اعتلا بخشد، ورنه سرودن شعر به        خاص خود را چاشني اين سبك كند و با نجاري ويژه خود             
وي بعـدها بـا   . آزمايي در شـعر و شـاعري نيـست    گفتن است و زيبنده طبع » شعرِ آسان «اين اسلوب،   

يـا  » مقفـا «يـا   » مـوزون « اين سبك شـعري را رهـا كـرد و بـه شـعر                ساده و غمناك  سرودن مجموعه   
هـا بعـد بـه چـاپ رسـيد،            ، كه سال  محل  از پنجره تاج  از آن جاكه انتشار اشعار      . روي آورد » نيمايي«

هـا در    انتـشار آن   ها پيش از آن گذر كرده بود،        آمد كه كيانوش مدت     رجعت به اسلوبي به شمار مي     
اي بر اعتبـار ادبـي خـود     قالب سروده باب طبع وي نبود و او بازگشت به اين سبك شعري را خدشه              

  :گويد باره چنين مي  او خود در اين .ديد مي
ام، كـه خـود آن را نـام داده           به بعد ديگر شعر منثور يا، چنـان        1339 يا   1338ل  من از سا  

» محـل   از پنجـره تـاج    «و مجموعه شـعرهاي برهنـه       . را به كنار گذاشته بودم    » شعر برهنه «
  )Kianoush, 2005. (توانست براي من آغاز برگشتي به اين نوع شعر باشد نمي

 ,Toury(تـوري  . ات جهان هم به چشم مي خوردچنين كابردي از ترجمه جعلي در ديگر ادبي

هاي نظري پيشگامانه خود در باب ترجمه جعلي چنين كاركردي از اين متون                نيز در مبحث    )2012
  نشان داده اسـت ترجمـه جعلـي فرانكـو فـورتيني،     ) Fantappiè, 2017(فانتاپيه . است را بيان كرده

هـاي ادبـي خـود        گاه ادبي خـود را از نوشـته         ساخت بوم   را قادر مي    شاعر و منتقد و مترجم ايتاليايي،     
ي براي آزمودن عناصـر زيباشـناختي و بوطيقـايي          جايگاه در واقع، ترجمه جعلي براي او         جدا كند؛ 

  .گرفت هاي رسمي و آثار تأليفي او قرار مي بود كه در عمل در تقابل با ديدگاه
  
  به مخاطب بيشتريابي  جايگاه ترجمه در نظام ادبي فارسي و دست. 6. 5

 ويـژه در      بـه   هاي ترجمه در ادبيات فارسـي،       دوره ترجمه پس از قاجار يكي از تأثيرگذارترين دوره        
توان گفت كه تا زمان قاجـار   كند مي بيان مي) Balaÿ, 1998(چه بالايي  بر مبناي آن. است نثر بوده

 Also see(نظـوم بـود   چـه در مركـز نظـام ادبـي زبـان فارسـي قـرار گرفتـه بـود شـعر و نثـر م            آن

Mollanazar, 2001 .(اي دور برخوردار اسـت، ادبيـات    افزون بر اين، اگرچه نثر فارسي از پيشينه
 ,Mirabedini(هاي نثر را نسبت به ادبيات جهان كم داشت  گونه)زير(فارسي در آن دوران برخي 

ا ادبيـات غـرب ارتبـاط        زماني به چشم آمد كه در دوره قاجار ادبيات فارسي ب ـ           كاستياين  ). 2001
هاي ادبيات داستاني غـرب را در نظـام ادبـي خـود               گونه)زير(تري برقرار كرد و نبود برخي         نزديك

هاي پسين بود   در طي دورهها  ترجمه اي از   گروه گسترده نتيجه اين مراوده و اين ارزيابي       . حس كرد 
يكـي از ايـن   . قـرار گرفـت  هـاي ادبـي در مركـز نظـام ادبـي       سان ترجمه در برخي زيرگونـه      و بدين 
سـابقه يافـت و در        ويژه از زمـان پهلـوي رونقـي بـي            كه ترجمه آن به       ها ادبيات جنايي بود،     زيرگونه
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  .برخي مقاطع بخش چشمگيري از متون ترجماني را در بر گرفت
–1300هـاي     شده در آغاز سلطنت رضاشاه در سـال         هاي جنايي و پليسي ترجمه      نخستين داستان 

ــدار1310 ــت        پدي ــشمگير ياف ــشي چ ــاه جه ــا ش ــار در دوران محمدرض ــن آث ــه اي ــا ترجم ــد ام    ش
)Elahi, 1998 .(حدود 1342–1333شده در دوره  هاي ترجمه به گزارش ميرعابديني شمار كتاب 

دو برابر آثار داستاني تأليفي است كـه بـيش از يـك سـوم آثـار ترجمـاني در ايـن دوره را ادبيـات                          
. بيش از نيمي از همين دسته، ترجمه آثار جنايي و ماجراجويي اسـت            دهد، كه     پسند تشكيل مي    عامه

 از جملـه انتـشارات گـوتنبرگ،      اي است كـه برخـي ناشـران،         استقبال از ترجمه آثار جنايي تا اندازه      
البتـه وي  ). Mirabedini, 2001(اي براي چاپ آثار جنـايي و پليـسي در نظـر گرفتنـد      دوره ويژه

هاي تاريخي را در راستاي سكون و خمـودي در             جنايي و پليسي با رمان     زماني رونق ترجمه آثار     هم
پسند و بازاري را مانع رشـد ادبيـات و            بيند و اين آثار عامه      اجتماعي موجود مي  -برابر شرايط سياسي  

او افـزون  ). Cf. Elahi, 1998(كنـد   هنر پيشرو، و از همين رو، مورد حمايت حكومت ارزيابي مي
ريزان فرهنگي را نيـز در   ها و سودجويي ناشران، برنامه  براي دريافت اين كتاب  بر عطش خوانندگان  

با آفريـدن رؤيـاي   «بيند چراكه به باور وي اين آثار  موج بزرگ ترجمه در اين زيرگونه اثرگذار مي      
 ,Mirabedini, 2001(گسـستند   مـي » پوچ، تماس خوانندگان خود را با زندگي و عواطف واقعي

p. 298 .( مـايگي و    بـي  نيز عرضه آثار فراوان در اين حـوزه را افـزون بـر جنبـه اقتـصادي آن،     مافي
هايي   كند و معتقد است از آن جاكه نويسندگان اين آثار چنين نوشته             سطحي بودن اين آثار بيان مي     

نقـاب ترجمـه    دسـت بـه دامـن       انـد،     ديده   و منزلت فرهنگي و اجتماعي خود نمي       جايگاهرا در خور    
  ).Mafi, 2002(مايگي اثر مستقيماً گريبانگيرشان نشود   تا سبكاند شده مي

هاي ترجمه و همچنين عرضـه        ترين دوره   با اين حال بايد بيان نمود كه اين دوره يكي از پررونق           
معتقد است بازار ترجمـه ايـن   ) Elahi, 1998(الهي . ترجمه در ايران است هاي جعلي و شبه ترجمه

انگيـز    ، كه تيـراژي حيـرت     ترقياست كه، براي نمونه، مجله        دوره گرم بوده  اي در اين      آثار به اندازه  
هـاي جنـايي       داشت، بـراي جـذب خواننـده بيـشتر پرونـده           1320ها در دهه      در مقايسه با ديگر مجله    

شده بيابد و نه      هاي خود افزود، اما اين آثار نتوانست مخاطبي همچون آثار ترجمه            به پاورقي » ايراني«
  .به محاق رفتنيفتاد كه مجله پس از آن تنها كارگر  

هـا نيـز در    واره اكنون جاي شگفت نيست كه در دوره استقبال گسترده از آثار ترجماني، ترجمه           
ترجمـه در     ها است كه شـمار فراوانـي ترجمـه جعلـي و شـبه               بازار نشر پديدار شود، و در همين سال       

در ايـن ميـان، برخـي از آثـار ترجمـه            . ردخـو    نشر ايران در اين وادي از ادبيات به چشم مـي           گسترة
هـاي ديگـر بـه     تر آثار جنـايي و پليـسي را از زبـان    شد كه پيش جعلي به دست نويسندگاني خلق مي     
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 عنـوان الگـو بهـره بردنـد و بـا       ها به چاپ رسانده بودند و از همين آثـار بـه   صورت پاورقي در مجله     
، )See Toury, 2012(طـب فرهنـگ ميزبـان    شـده و از مخا  هاي متون ترجمه شناختشان از ويژگي

از جملـه پركـارترين   . سـاخت  هايي را روانه بازار كردند كه مقصود نويـسنده را بـرآورده مـي               نوشته
 & See Mahmoodzadeh(االله منـصوري   تـوان بـه ذبـيح    نويسان در اين زيرگونه ادبي مـي  جعلي

Vahedikia, 2017(،اصغر اخلاقي، صدرالدين  الله شيفته، نصرا  محمد تهراني، ، پرويز قاضي سعيد 
، و  )صورت مـشترك    به( محمد دلجو و امير مجاهد         امير رضايي،    جعفر ابراهيمي،   الهي، محمد برفر،  

چنينـي بـسيار      برخي از اين نويـسندگان در نوشـتن آثـار ايـن           . امير احمد رضوي ارجمند اشاره كرد     
هـاي    هـاي ايرانـي در سـرزمين        هايي با شخـصيت     هترجم  تني چند نيز در اين ميان شبه      . اند  پركار بوده 
توان امير عشيري و منوچهر مطيعي را نام بـرد            ها مي   ترين آن   آفريدند، كه از جمله معروف      بيگانه مي 

)See Vahedikia, 2018 .(  هـاي بيگانـه را در بافتـار     در مواردي نيز برخي نويـسندگان شخـصيت
مأموريـت  توان به تورج فرازمنـد و كتـاب وي،            ي آن مي  ها  كشيدند، كه از نمونه     ايران به داستان مي   

  .، اشاره كردهاي سروان اريك زيگفريد يادداشت: در تهران
هـاي انگليـسي و    پيرو اكثريت قريب به اتفاقِ آثـار ترجمـاني در زيرگونـه جنـايي، كـه از زبـان          

 فرانـسوي نگاشـته   هاي جعلي نيز با الگـوبرداري از آثـار انگليـسي و          شدند، ترجمه   فرانسه ترجمه مي  
هـا از   توان گفت فراواني ترجمه كند، مي بيان مي) Toury, 2012( با توجه به آنچه توري  .شدند مي

است كه با توجه به وزن        اي در ادبيات فارسي انجاميده      گيري زيرشاخه   اين دو فرهنگ ويژه به شكل     
 جايگـاه كـانوني ترجمـه ايـن         خوبي نمايانگر وضـعيت و      مجموعه اين آثار نسبت به آثار تأليفي، به         

  .زيرگونه در نظام ادبي فارسي نسبت به آثار تأليفي است
هـاي تـأليفي در نظـام ادبـي           در اين ميان، گفتني است جايگاه كانوني ترجمه در مقايسه بـا مـتن             

ترجمه در ژانـر     هاي جعلي و شبه      دنبال آن فروش بيشتر، نه تنها از اسباب پيدايش ترجمه           فارسي و به  
هـاي   است بلكه در ظهور آثار جعلـي در ديگـر ژانرهـا، از جملـه داسـتان                  يي و ماجراجويانه بوده   جنا

اي   است، براي نمونـه، بـسياري از آثـار جعلـيِ نويـسنده               كرده بازيتاريخي، نيز نقش بسيار پررنگي      
اه فرسـاييده، را نيـز در نگ ـ        هاي گونـاگون قلـم مـي        االله منصوري، كه در عرصه      توانمند همچون ذبيح  

 See Mahmoodzadeh(توان برآمده از جايگاه پيراموني تأليف در زبان فارسي دانست  كلي مي

& Vahedikia, 2017.(  
استفاده از عنوان ترجمه براي جذب مخاطب به دليل جايگاه كانوني آثار ترجمه شـده در نظـام              

 ;Gürçağlar, 2014(خــورد   ادبيــات جهــان نيــز بــه چــشم مــيديگــرادبــي فرهنــگ ميزبــان در 

Popovič, 1967; Raleigh, 2017 .(   همچنين پوشاندن قامت ترجمه به متن تأليفي بـراي كـسب
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گرفتـه   هاي انجام ترين دلايلي است كه در پژوهش      درآمد بيشترِ ناشي از فروش كتاب يكي از عمده        
 ;Gürçağlar, 2008; Lefevere, 2000; Maher, 2013 (اسـت  در اين حوزه به آن اشاره شده

Malmkjær, Milton, & Smith, 2000; Merino, R., & Rabadán, 2002; Sohár, 
1998; Weissbrod, 2008.(   

  
  هاي ادبي پردازي در برخي گونه محدوديت در شخصيت. 7. 5

ترجمـه و ترجمـه جعلـي در ژانـر      بخشي از چرايـي ظهـور شـبه   ) Vahedikia, 2018(واحدي كيا 
چـرا كـه معتقـد اسـت     . دانـد   پـسند مـي     گونه از ادبيات عامه     پردازي در اين    جنايي را مسئله شخصيت   

هـا و   فـرض  هاي مورد نياز براي پيشبرد داسـتان جنـايي را بـا توجـه بـه پـيش              كارآگاه ايراني ويژگي  
شـهرباني در آن    » ساختار سـازماني  «شناخت مخاطب ايراني از كارآگاه وطني ندارد؛ از دگر سوي،           

اسـت، را   هاي مهـم ايـن ژانـر داسـتاني بـوده         كه از مشخصه  دوران مجال وجود كارآگاه خصوصي،      
ها   در نتيجه، وي ترجمه جعلي را كوششي براي باورپذيرتر كردن داستان و شخصيت            . است  داده  نمي

  .است بر شمرده
 

  گيري نتيجه. 6
شـده و      در قالـب متـون ترجمـه       تـأليفي هـاي     هدف از پـژوهش حاضـر، واكـاوي دلايـل ارايـه مـتن             

هاي بسياري در قالب شـعر، داسـتان، گفتگـوي            واره   ترجمه  كه گفته شد،     گونه  همان. ترجمه بود   شبه
 كه برخي از جملـه       است،  فلسفي، نمايشنامه، نامه، رمان، خاطره و گزارش به زبان فارسي چاپ شده           

ولـي در ايـن ميـان آثـار ديگـر       . كننـده دارنـد     آثار جنايي و ماجراجويانه فقط جنبه مادي و سـرگرم         
 فكـري يـا نقـد       شيوة ترجمه،   پوششاند در     اند و كوشيده    كرده  تري را دنبال مي      بسيار جدي  رويكرد

 پيام روشنفكرانه به مخاطبان خود برسانند، و خوانندگان را به تفكر و كـنش                خاصي را مطرح كنند،   
 نقـاب   كمـك گـرفتن از    برخي آثار نيز با     . بكشانددر برابر شرايط و رويدادهاي اجتماعي و سياسي         

برخي نويسندگان  . اند  هاي ويژه را راهبري كرده      ها يا حرب    گيري عليه شخصيت    ترجمه نوعي جبهه  
آزمايي كنند و برخي ديگر ترجمه جعلي را ابزاري            ترجمه در مسير ادبي طبع     پوششاند در     كوشيده

ي نقاب ترجمـه همچنـين راهكـاري بـرا        . اند  شده خود قرار داده     در جهت گذر از رويه ادبي شناخته      
 آفــرينش  جــذب مخاطــب و فــروش بيــشتر،. اســت بــوده هــاي گونــاگون  در دورهوارســيدور زدن 

پــردازي از ديگــر  هــاي شخــصيت  جــايگزين، و چيــره شــدن بــر محــدوديت)پرســوناژ(شخــصيت 
بـسياري از ايـن دلايـل، عامـل         . اسـت   ترجمه در زبـان فارسـي بـوده         كاربردهاي ترجمه جعلي و شبه    

  .است ها نيز بوده ها و فرهنگ ر ديگر زبانهاي جعلي د پيدايش ترجمه
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هاي جعلي كاري دشوار اسـت كـه نيازمنـد             از آن جاكه تشخيص ترجمه     ناگفته نماند  ،در پايان 
هايي است كه در بيشتر موارد از عناصر و راهكارهـاي گونـاگون بـراي                 بررسي و كنكاش دقيق متن    

ت برخي آثار جعلي در اين پـژوهش از         كنند، ممكن اس    گم كردن رد نويسندگي در اثر استفاده مي       
هـاي نگـارش ايـن آثـار          بـسا زمينـه     چـه   . شان روشن نشده باشد     نظر دور مانده باشند و ماهيت اصلي      

نكتـه  . هر حال نيازمند كنكاش بيشتر است       شده در اين جستار باشد، كه به        بيان   هاي  دليلمتفاوت از   
 شواهد موجود است و ممكـن اسـت         ديدگاهها از    ترين زمينه   شده عمده   هاي مطرح   ديگر اينكه زمينه  

شده بالا، بتوان دلايل ديگري نيز براي ترجمـاني           با دسترسي به اطلاعات بيشتر در مورد آثار بررسي        
  .جلوه دادن اين متون در زبان فارسي يافت
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